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بودجه‌هایی که خرج مردم نمی‌شود
روایت یک بحران مزمن

»کارمان شــده فقط به یک مشــت بنیــاد و ســازمان‌های الکی 
که به هیــچ دردی نمی‌خورند پول بدهیم. به‌شــان گفتــم آقایان 
این بساط باید جمع شود«. این جمله صریح مسعود پزشکیان، 
رئیس‌جمهور، در روز خبرنگار، مثل زنگ بیدارباشی بود که یکی از 
عمیق‌ترین زخم‌های اقتصاد ایران را دوباره یادآوری کرد: زخمی 
به نام بودجه‌خواران بی‌خروجی. اقتصاد 24 نوشــت؛ نهاد‌هایی 
که نه کارنامه‌ای روشــن دارند، نه پاســخگوی افــکار عمومی‌اند و 
کنون باید اذعان  نه دستاورد ملموسی برای زندگی مردم. شاید ا
داشت که یکی از صریح‌ترین سخنان رئیس‌جمهور در نشستی که 
چندی پیش با اصحاب رســانه در روز خبرنگار داشــت، انتقادی 
بود که به شیوه تخصیص بودجه وارد کرد و گفت: »تا دلت بخواهد 
موسســات و بنیاد‌هایی داریــم که هیچ برونــدادی ندارنــد و پول 
به اینها می‌دهیم، خب چرا باید به اینهــا پول بدهیم در حالی که 
معیشت مردم را نمی‌توانیم تأمین کنیم؟« حقیقت این است که 
جملاتی که رئیس‌جمهور به کار برد دیگر نه صرفاً گلایه، که هشدار 
به یک آفت ســاختاری در نظــام بودجه‌ریــزی ایران اســت؛ آفتی 
کارآمد سوق  که سال‌هاست منابع کشور را به ســمت نهاد‌های نا
داده و فرصت توســعه و بهبــود زندگی مــردم را از بین برده اســت. 
کنون دیگر سال‌هاست که بخشی از بودجه کشور، به جای آن که  ا
موتور محرکی برای توســعه و رفاه عمومی باشد، به حیاط خلوت 
صد‌ها بنیاد و سازمان تبدیل شده اســت؛ بنیاد‌هایی با نام‌های 
پرطمطراق فرهنگی، اجتماعی یا مذهبی که از جیب مردم ارتزاق 

می‌کنند، اما سهمی در بهبود کیفیت زندگی آنان ندارند. 
 عمیق شدن زخم قدیمی 

بحــران کســری بودجــه دیگر بــرای اقتصــاد ایــران یک اســتثنا 
نیســت، یــک قاعــده تکرارشــونده اســت. اخیــرا مدنــی‌زاده، وزیر 
اقتصاد اعلام کرده کســری بودجه ســال جاری به حدود ۸۰۰ هزار 
میلیــارد تومــان رســیده؛ یعنــی درآمد‌هــای دولت توان پوشــش 
هزینه‌ها را ندارد و این شــکاف یا با چاپ پول و تورم پر می‌شــود یا 
با بدهی‌های ســنگین به نســل‌های بعد. چنان کــه علی قنبری، 
اقتصــاددان، در تحلیــل این وضعیــت می‌گوید: »کســری بودجه 
فقط یک عدد خشــک در جداول نیســت؛ معنایــش کاهش رفاه 
اجتماعی، ســقوط ارزش پول ملی و انتقال بار مشکلات به آینده 
اســت«. حقیقــت ایــن اســت کــه کســری بودجــه ۸ هــزار میلیارد 
تومانی، بــه یکــی از جدی‌تریــن چالش‌هــای مالی کشــور تبدیل 
شده است. این رقم به ظاهر عددی در جداول بودجه‌ای است، 
امــا در عمــل معنایــی فراتــر دارد؛ یعنــی شــکاف میــان درآمد‌ها و 
هزینه‌هایی کــه دولت بــرای آن تعهد داده اســت. این کســری در 
نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود، چه به شکل تورم و کاهش 
قدرت خرید و چه به صــورت افزایش بدهی‌های دولــت که بار آن 
بر دوش نســل‌های بعد خواهد بود. چنان کــه قنبری نیز تصریح 
دارد که »وزیر اقتصادی که مسئولیت می‌پذیرد، نمی‌تواند صرفاً 
مشکلات را فهرست کند و از وضعیت دشــوار سخن بگوید. مردم 
و فعالان اقتصادی انتظــار دارند برنامه‌ای شــفاف برای مدیریت 
چنین کسری بزرگی ارائه شود. راهکار‌ها پیچیده یا دست‌نیافتنی 
نیســتند، اما اجرای آنها نیازمند شــجاعت و اراده سیاســی است. 
نخســتین گام، کاهــش هزینه‌هــای جــاری دولت اســت. در حال 
حاضر بخــش عمــده بودجــه عمومی بــه جــای ســرمایه‌گذاری و 
تولید، صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های روزمره می‌شود. همین 
ساختار متورم اداری باعث شــده حتی زمانی که درآمد‌ها کاهش 
می‌یابد، تعهدات دولت ثابت بماند و شکاف کسری هر سال بیشتر 
کید کرده  شود«. مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگویی تأ
که »وقتی بخش بزرگی از بودجه عمومی صرف حقوق و هزینه‌های 
جاری می‌شود و نه سرمایه‌گذاری و تولید، نتیجه‌ای جز کسری و 

رکود ندارد«. 
کنش‌ها به سخنان رئیس‌جمهور  وا

اما اظهارات پزشکیان بازتاب گســترده‌ای در میان تحلیلگران 
داشت. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، نوشت: »بزرگ‌ترین مانع 
اصلاح، مافیایی است که از همین بودجه‌ها تغذیه می‌کند. هر بار 
هم برای دفاع از آنها به مقدســات و ارزش‌ها متوسل می‌شوند«. 
کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز سخنان رئیس‌جمهور را نشانه‌ای 
از شجاعت دانستند. یکی نوشت: »شجاعت پزشکیان در حذف 
بودجه این بنیاد‌ها ســتودنی اســت؛ اما باید دید این حرف‌ها به 
عمل هم می‌رسد یا نه«. حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، 
رئیس‌جمهور پیشین ایران، اما توصیه‌ای وارونه کرد و ضمن اشاره 
، از پزشکیان خواست  به قدرت موسسات اصطلاحا بودجه‌خوار
ســمت آنها نرود. آشــنا در شــبکه اجتماعی »ایکس« نوشت: »‏به 
رئیس‌جمهور محترم پیشنهاد می‌کنم مسیر حذف بودجه‌های 
بنیاد‌هــا و موسســات و قرارگاه‌ها و مجمع‌هــا و... را دنبــال نکنند. 
لطفاً از تجربه هفتمین رئیس‌جمهور و مشاورش که از این حرف‌ها 

زدند، عبرت بگیرید«.
 بی‌خروجی، پرهزینه

اما پرســش کلیدی این اســت کــه این همــه هزینــه دقیقاً کجا 
می‌رود؟ پاسخ را باید در همان نهاد‌ها و بنیاد‌هایی جست‌و‌جو کرد 
که پزشکیان به آنها اشاره کرد. ده‌ها و بلکه صد‌ها نهاد و مؤسسه 
فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در ایران وجود دارند که سهم ثابتی 
گی‌های مشترکی  از بودجه عمومی دارند. این نهاد‌ها معمولاً ویژ
دارند: بودجه تضمینی بدون ارزیابی سالانه، عدم شفافیت مالی 
و نبود گزارش؛ عملکرد عمومی؛ موازی‌کاری با ســایر دســتگاه‌ها؛ 
مصونیت از نظارت جدی دیوان محاسبات یا رسانه‌ها. مساله این 
است که در عمل، این نهاد‌ها میلیارد‌ها تومان از منابع عمومی را 
می‌بلعند، بدون آن که خروجی آنها در زندگی مردم ملموس باشد. 

 مصادیق نهاد‌های بودجه‌خوار

یک مــرور بــر لایحــه بودجــه ۱۴۰۴ نیز نشــان می‌دهد کــه برخی 
نهاد‌های خاص همچنان ســهم کلان دریافت می‌کنند: سازمان 
صداوسیما با بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه، در حالی که 
خود درآمد تبلیغاتی هنگفت دارد. شورای عالی حوزه‌های علمیه 
با بودجه‌ای بیــش از ۷ هزار میلیــارد تومان. آســتان حضرت امام 
خمینی )ره( با بیش از ۲۱۰ میلیارد تومــان. صد‌ها نهاد با عناوین 
پژوهشــی، فرهنگــی یــا اجتماعــی ســهم‌های ثابــت و تضمینی از 
بودجه می‌گیرند. بســیاری از آنهــا خود درآمــد دارنــد و می‌توانند 
مســتقل اداره شــوند، اما همچنان به منابع عمومی وابســته‌اند. 
کنون در حالی رخ می‌دهد که هر ریال  این مدل از بودجه‌ریزی نیز ا
بودجه‌ای که به این نهاد‌ها داده می‌شــود، در حقیقت خدمات 
عمومی از دســت رفته اســت؛ یعنی بیمارســتانی که می‌توانســت 
ساخته شــود، ســاخته نمی‌شــود و کلاس درســی که می‌توانست 
تجهیز شود، تجهیز نمی‌شود و شغلی که می‌توانست ایجاد شود، 
ایجاد نمی‌شود. به تعبیر اقتصاددانان، این همان هزینه فرصت 
اســت و در ایــران، هزینــه فرصــت بودجه‌هــای بی‌ثمر چیــزی جز 

معیشت مردم نیست. 

 گــــزارش

مقلدِ مردم

۱- در نود و یکمین سالروز تولد هاشمی، بنا دارم 
از مجتهدی سیاسی بنویسم که نه تنها از نردبان 
اجتهــاد بــالا نرفــت، بلکه بــه نوعــی حتــی »مقلدِ 
مردم« شد. شخصیتی در لباس روحانیت که طعم 
قدرت را هم در بالاترین مناصب حکومتی چشید، 
ولی در نهایت، قدرتی بالاتر از »قدرت ملت« ندید. 
گر بخواهید، فقط کافی اســت  چرایی این ادعا را ا
به تعداد انتخابات‌هایی که هاشــمی پا به میدان 
آنها گذاشــت، نگاهی کوتاه کنید. انــگار رای مردم 
برای هاشمی، حکم فتوای مجتهد اعلم را داشت 
که تــا در انتخاباتــی حاضر نمی‌شــد، تصدی هیچ 
منصبی بر او حلال نمی‌شــد. هاشمی حتی اقامه 
نماز جمعــه را هم بــی رضایت مردم بر خــود حرام 
گر این مردم نبودند،  کرد، چون از یاد نبرده بود که ا
او هرگز امــام جمعه نمی‌شــد. ۲- البته هاشــمی، 
مقلدِ مردم شــد تا بتواند حافظ حق‌الناس شود. 
این همان شــاه کلیدی بــود که »قرآن« به‌دســت 
هاشــمی داده بــود تــا هــم خطاهایــش در پیــش 
چشم مردم، پوشیده شــود و هم خدماتش، ارج 
و قرب مضاعفی در پیشگاه ملت بیابد. البته اینها 
هرگز به معنــای نفی مرجعیت دینی نزد هاشــمی 
نبــود و او همــواره در مقابــل مراجع، خاضــع بود. 
ولــی خضــوع هاشــمی هرگــز مانــع انتقاداتــش به 
حوزه‌هــای علمیــه نشــد و بــه همیــن دلیــل هــم 
کارآمدی فقهی نســبت به  بارها دربــاره عواقــب نا
تحــولات روزافــزون هشــدار داد و راهــکار آن را هم 
تنها در فقه تخصصی دانست. ۳- اما هاشمی به 
عنوان کسی که می‌خواست »مقلد مردم« باشد، 
چگونه باید به کشف نظر مردم می‌رسید؟ او برای 
اینکار اول به تعریف دقیقی از »مردم« نیاز داشت 
و برای رسیدن به آن به مهم‌ترین مبنای تشکیل 
جمهوری اسلامی یعنی رای مردم، متمسک شد. 
هاشمی با چنین مبنایی بود، که خودش را بارها 
و بارها به رای مردم گذاشت، چون رای مردم برای 
مقلــد مــردم، حکم شــرعی داشــت. البتــه او فقط 
به انتخابات‌ها هم برای کشــف نظر مردم بسنده 
نمی‌کرد و در تمام فواصل انتخاباتی، پر تعداد‌ترین 
دیدارها، مصاحبه ها، سخنرانی ها، نماز جمعه‌ها 
و... را بــه خود اختصاص می‌داد، تا ســبد کاملی از 
دیدگاه‌هــای مختلــف را دربــاره خود بشــنود. تازه 
با وجــود تمام اینهــا، کتاب‌های خاطراتــش را هم 
در زمان حیاتش منتشــر کرد تا کوچکتریــن زاویه 
پنهانی از زندگی خود را برای مــردم، باقی نگذارد. 
گر هاشمی در انتخابات ریاست  ۴- با این مقدمه ا
جمهوری ۹۲ اعجاز کرد، به‌خاطر داشــتن عصای 
موسی نبود، به جهت ایمان و اطمینان قلبی بود. 
اطمینان از اینکه وقتی »مقلد مردم« باشی، مردم 
گر در  هم در بزنگاه‌ها، مقلد تو می‌شوند. هاشمی ا
انتخابات خبرگان ۹۴ رای چند میلیونی آورد، با نام 
»خبرگان مردم« پا به میدان گذاشــت. تازه حرف 
آخرش را هم به مردم در آخرین دلنوشته نوروزی 
گرد« در مقابــل »اســتاد« زد.  خود با عنــوان »شــا
گر مرد عبور از  ۵- اینها را نوشتم تا بدانیم هاشمی ا
بحران‌ها شد، به اتکای همین باور قلبی به مردم و 
انسجام ملی بود. او همیشه آماده بود، سینه خود 
گین تفرقه‌افکنان سپر کند تا  را مقابل تیرهای زهرآ
جمهوری اسلامی در اختلافات غرق نشود و آسیب 
گر امروز هم زنده بود، یقیناً بازهم  نبیند. هاشمی ا
نصیحتش را تکرار می‌کرد کــه؛ -بگذارید- هر چه 
مردم می‌خواهند، همان شود. همان مردمی که 
در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از سوی صهیونیست‌ها، 
دوباره »استادی« کردند و مسیر انسجام برگزیدند 
تا »ایران متحد« از خباثت صهیون در امان بماند. 
ان‌شاءَا... که در آینده هم همینگونه باشد. با بهره 
گرفتن از تجارب تاریخی و عمل به نصیحت دیرین 
صائب تبریزی، کــه فرمود: با خلق آشــتی کــن و با 

خود به جنگ باش. 

غلامرضا تاجگردون:
 نحوه اجرای تبصره 15 قانون 

بودجه نامطلوب است
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
بــا اشــاره بــه جلســه ایــن  کمیســیون  گفــت: در 
کمیســیون برنامــه و بودجــه،  جلســه دیــروز 
نحوه اجرای تبصــره ۱۵ قانون بودجه ســال ۱۴۰۴ 
دربــاره تســهیلات اشــتغالزایی و تکلیفی بررســی 
شــد. غلامرضــا تاجگردونــو توضیــح داد: یکــی از 
موضوعات مهم قانون بودجه امســال تبصره ۱۵ 
اســت که به موضوع اشــتغال می‌پردازد. رویکرد 
مجلس در این بخش تمرکز بیشتر و ایجاد اختیار 
برای دولت بود. وی افزود: در سال‌های گذشته 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به اجرای 
تبصره ۱۵ قانون بودجه بود که مجلس برای رفع  
مشــکلات و ضعف‌هــای گذشــته در اجــرای این 
تبصــره از ســوی وزارت تعــاون و بیان مشــکلاتی 
از جمله عدم همــکاری بانکها با ایــن وزارتخانه، 
وزارت اقتصاد را متولی اجرای این تبصره کرد. این 
نماینده مجلس با بیان اینکــه منابع این تبصره 
به‌طور دقیق تعریف شده است، افزود: بررسی‌ها 
حکایت از این دارد که عملکرد دستگاه‌ها در این 
بخش مناسب نیســت. امروز نیز در جلسه‌ای با 
وزیر اقتصاد، نماینــدگان وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سایر دســتگاه‌های مرتبط، موضوع 
تبصره ۱۵ مجددا بررســی شد. تاجگردون اضافه 
کرد: به طور کلی اجرای این تبصره شرایط خوبی 
ندارد و می تــوان گفت که عملکــرد این تبصره در 
حد صفر است؛ از این رو ما نگرانی شدید مجلس و 
کمیسیون برنامه و بودجه را به مسئولین مربوطه 
منتقل کردیم و حتما جلساتمان را در این بخش 

ادامه خواهیم داد. 

محمد محمودی
 دبیر سابق پایگاه 

اطلاع رسانی آیت‌ا... هاشمی
حسن بهشتی‌پور در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

 ترامپ به دنبال جایزه  ترامپ به دنبال جایزه 
نوبل استنوبل است

پوتین بازی جدیدی را با ترامپ آغاز کرده است

ترامپ به دنبال فاصله گرفتن روسیه از چین است

آرمان ملی- احسان انصاری: ترامپ پس از دیدار با پوتین سران کشورهای 
اروپایی را در کاخ سفید جمع کرد و در جلسه‌ای که او پشت میز نشسته بود و سران 
کشورهای اروپایی در مقابل او قرار داشتند به دنبال راه حل برای جنگ اوکراین بود. 
گر چه نوع برگزاری این جلسه با انتقادات زیادی مواجه شد اما حضور زلنسکی در  ا
این جلسه و احتمال دیدار وی با پوتین بارقه‌های امید را برای پایان جنگ اوکراین 
به وجود آورد. با این وجود پس از مدتی همه چیز مسکوت باقی ماند و در حالی 
که پوتین دست بالا را در این بازی به دست آورده نه خبری از جلسه زلنسکی و 
پوتین است و نه پایان جنگ در اوکراین. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی ابعاد 
و با حسن بهشتی‌پور  اتفاقات اخیر دباره جنگ اوکراین و چشم‌انداز پیش ر
تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفت‌وگو کرده است. بهشتی‌پور در این زمینه معتقد 

است: »پوتین و ترامپ تمایل دارند اتحادیه اروپا را تضعیف کنند. ترامپ بارها از ناتو 
انتقاد کرده و پوتین نیز خواهان شکاف درغرب است. ممکن است در دیداری که 
داشتند نیز زمینه‌هایی برای همکاری غیررسمی در کاهش نفوذ اروپا در مسائل 
جهانی از انرژی و امنیت گرفته تا تحریم‌ها، مورد بررسی قرار گرفته باشد. با این وجود 
اختلافات عمیق در پرونده‌هایی مانند اوکراین، ایران و سوریه مانع از همکاری 
گسترده می‌شود. پوتین شاید بازی تازه‌ای را با ترامپ آغاز کرده باشد اما بعید است 
دولت ترامپ کار با روسیه را به همکاری با اروپا متحد دیرینه آمریکا ترجیح دهد. 
این در حالی است که ادامه جنگ اوکراین مانع احیای روابط روسیه با اروپا شده 
و ترامپ نیز تمایلی به نرمش در این زمینه نشان نداده است«. در ادامه ماحصل 

این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

یک فعال سیاسی اصولگرا اظهار داشت: قطعا افرادی مثل 
آقای رســایی از »پدیده های سیاســی« محســوب می‌شــوند. 
این ها نه قدرت درک مســائل جهانی، نه مسائل منطقه ای و 
نه مسائل داخلی را دارند. این ها حتی در محدوده داخلی نیز 
فهم درستی از روند مسائل ندارند. بنابراین، من می‌گویم این 
جور افراد پدیده هســتند و بایــد در مورد آنــان مطالعه و تامل 
کرد. آن چه کــه از ظواهر بــر می آید این اســت که اینهــا پدیده 
هایی متوهم هســتند و توهمشان در حدی اســت که خود را 
بی نیاز از هر توانمنــدی دیگر می بیننــد. در واقــع این ها فکر 
می‌کنند برای آن چه ادعای آن را دارند و مرد سیاســت بودن، 
هیچ نیازی به سایر توانمندی ها در کشــور وجود ندارد و این 
یعنی فاجعــه. این افــرادی که امــروز در مجلس حضــور دارند 
اما فهم درستی از دشمن شناســی ندارند، طبیعتا می توانند 
بازیچه قرار گیرند و اتفاقا، بازیچه شده‌اند. وقتی این احساس 
بر اینها غلبه یافته یا دیگران به آنان اینگونه القا کرده‌اند که بی 

نیاز از ســایر توانمندی ها هســتند و از وحدت و اتحاد بی نیاز 
هستند، با یک فاجعه رو به رو هســتیم. عباس سلیمی نمین 
گر تا حد کمی با ما همراه باشد،  گفت: ما به هر توانمندی ولو ا
گر دشمن  نیازمندیم. شهید بهشتی بارها یادآور شده اند که ا
را بشناسیم از کمترین توان همراه با خود، بی نیاز نیستیم و بر 
اساس همین اعتقاد بود که شهید بهشتی در همراهی با امام، 
به طور دائــم بحث ضرورت وحــدت را مطرح می کــرد. همین 
دیــدگاه بود که بــر اتحاد شــیعه و ســنی و دیگــر موضوعاتی که 
کید داشت.  می‌توانســت ما را در برابر دشــمن توانمند کند، تا
اما در همــان دوران هم بودنــد آقایان و روحانیونی که شــهید 
کید بر بحــث وحــدت، منحرف  بهشــتی را به ســبب همیــن تا
اعلام می کردند. حالا همان افکار به گونه ای دیگر، در مجلس 
امروزی تجلــی پیدا کرده اســت. امروز رئیس جمهــوری داریم 
که با رای مــردم انتخاب شــده و رهبــری نیز از ایــن انتخاب به 
شــدت اســتقبال کرده اند و کمک بــه دولت را وظیفه شــرعی 

گر رهبری این ضرورت را بیان نمی کردند،  دانســته اند. حتی ا
عقل حکم می کرد همه در مقام تقویت دولت قرار گیریم. چرا 
که آن چه که می تواند دشــمن را موفق کند، مشکلات داخلی 
اســت. این فعال سیاســی اصولگرا در ادامه بیان کرد: دشمن 
تحریم‌های متعددی علیه ما وضع کرده، تا فعالان امور اجرایی 
کشور را ناتوان کند. با همه اینها ایران روی پای خود ایستاده و 
دشمن باور نمی‌کند کشور چطور روی پای خود ایستاده است. 
بخش زیادی از این ایستادگی حاصل ایثار و فهم سیاسی بالای 
مردم است. مردم می فهمند که دشمن می خواهد جامعه ما 
را به هم بریــزد و در نتیجه اســتقامت و تــاب آوری بالاتری می 
ورزد. دشــمن به هم ریختگــی جامعــه را می‌خواهــد. برخی از 
این آقایانی که متاســفانه به مجلــس راه یافته‌اند، درســت در 
مســیر چیزی که دشــمن می‌خواهد حرکت می‌کنند. دشمن 
می‌خواهد، دولت مستقر تضعیف شود تا نتواند حل مشکلات 

جامعه را به خوبی پیگیری کند. 

عباس سلیمی نمین:

برخی نمایندگان درست در مسیر دشمن حرکت می‌کنند

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2187 a r m a n m e l i . i r
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ترامپ که در آخرین دوره ریاست‌جمهوری 
خــود قــرار دارد و حدود ســه ســال تــا پایان 
آن باقی مانده، به شدت مشــتاق دریافت 
جایزه صلح نوبل اســت و تــاش دارد خود 
‌را به‌عنــوان رئیس‌جمهــوری متفــاوت 

معرفی کند 

ترامــپ بارها از ناتــو انتقاد کــرده و پوتین نیز 
خواهــان شــکاف در غــرب اســت. احتمال 
دارد در دیــدار اخیــر زمینه‌هایــی بــرای 
همــکاری غیررســمی در کاهش نفــوذ اروپا 
و از انرژی و امنیت گرفته تا تحریم‌ها بررسی 

شده باشد

 پس از دیــدار پوتیــن و ترامپ و همچنین حضور ســران 
کشورهای اروپایی در کاخ سفید بحران اوکراین هنوز بدون 
هیچ نتیجه‌ای رها شــده اســت. گــره این بحــران چگونه باز 

می‌شود؟
در مرحلــه نخســت بایــد عنــوان کنــم نشســت دوجانبــه 
گرچه از ســوی دو  ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاســکا ا
طرف ســازنده و مثبــت توصیف شــد، اما در عمل بــدون هیچ 
توافق مشــخصی پایان یافت. این دیدار بیش از آنکه گامی به 
‌ســوی حل بحران اوکراین باشــد نمایانگر فاصله عمیق میان 
خواســته‌های دو طرف بود. پوتین در نشســت خبــری پس از 
کید کرد  دیدار بر لزوم شناســایی ریشــه‌‌های جنگ اوکراین تأ
کــرات را مثبــت و محترمانــه خواند. ترامــپ نیز از  و فضای مذا
پیشــرفت بزرگ ســخن گفــت اما اذعــان کرد کــه هنــوز توافقی 
حاصل نشده و چند نکته باقی مانده است. واقعیت این است 
که خواســته‌‌های پوتین و ترامپ کاملاً متفاوت اســت. پوتین 
انتظار دارد بخشــی از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه به دلیل 
جنگ اوکراین لغو شــود اما در شــرایط فعلی چنیــن زمینه‌ای 
وجود ندارد. این اختلافات عمیق نشان می‌دهد حل ‌وفصل 
مسائل میان واشنگتن و مسکو با یک دیدار امکان ‌پذیر نیست 
کــرات که به درخواســت پوتین  و همه چیز بــه دور بعدی مذا
در مســکو برگزار خواهد شــد موکول شــده اســت. ترامپ که در 
آخرین دوره ریاست‌جمهوری خود قرار دارد و حدود سه سال 
تا پایان آن باقی مانده است، به شدت مشتاق دریافت جایزه 
صلح نوبل است و تلاش دارد خود را به‌عنوان رئیس‌جمهوری 
متفاوت معرفی کند. اما نشســت آلاســکا برای او درسی بود تا 
دریابد حل مسائل پیچیده بین‌المللی به‌ ویژه بحران اوکراین 

با شعارهای ساده‌‌انگارانه انتخاباتی ممکن نیست. 

 چرا جایــزه صلح نوبل تــا این انــدازه بــرای ترامپ مهم 

شده است؟
ترامــپ دوســت دارد خــود را رئیس‌جمهور متفاوتی نشــان 
بدهد و در عین حالی که بیشــتر تمایل به تنــش و جنگ دارد 
گرچه  اما خود را صلح طلب نشــان بدهد. در چنین شرایطی ا
ترامپ در برخی مــوارد مانند میانجی‌‌گــری در آتش‌‌بس میان 
کستان و هند موفقیت‌هایی داشته  تایلند و کامبوج یا میان پا
امــا در پرونده‌‌های مهم بین‌المللی نتوانســته نقشــی مؤثر در 
ایجاد صلح و ثبات ایفا کنــد. در واقع وی جــز حمایت بی‌قید 
و شــرط از اســرائیل در اقدامــات تجاوزکارانــه علیــه مــردم غزه 
دســتاورد قابل‌ توجهی در عرصه دیپلماســی نداشــته است. 
ترامپ هنوز با پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل آشنایی ندارد. 
به عنوان مثال پــرواز جنگنده‌‌ها و بمب‌‌افکن‌‌هــای آمریکایی 
هنگام استقبال از پوتین بیش از آنکه نشانه‌ای از قدرت‌نمایی 
باشد بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. طراحان این نمایش تصور 
می‌کردند بــا چنین اقداماتــی می‌‌تواننــد بر طرف مقابــل تأثیر 
بگذارند اما روسیه نیز از توان نظامی مشابهی برخوردار است 
گرچه از  و چنین اقداماتی تأثیر خاصی بر پوتین ندارد. روسیه ا
نظر اقتصادی از غرب عقب‌تر اســت اما از نظر نظامی دومین 
قدرت جهان به شمار می‌رود. بنابراین این‌ گونه مانورها نه‌ تنها 

به امتیازگیری نمی‌‌انجامد بلکه بیشتر ضعف نگاه تیم ترامپ را 
کرات آنچه اهمیت دارد نه نمایش‌های  آشکار می‌سازد. در مذا

تبلیغاتی بلکه محتوای واقعی گفت‌وگوهاست. 

 به نظر می‌رسد در روزهای پس از دیدار پوتین و ترامپ 
تــر را پیــدا  در نهایــت پوتیــن و خواســته‌هایش دســت بالا

کردند. چرا این اتفاق رخ داد؟
هــر دو رهبــر تمایــل دارنــد اتحادیــه اروپــا را تضعیــف کنند. 
ترامــپ بارهــا از ناتو انتقاد کــرده و پوتیــن نیز خواهان شــکاف 
در غرب اســت. احتمال دارد در دیدار اخیــر زمینه‌هایی برای 
همکاری غیررســمی در کاهش نفوذ اروپــا و از انــرژی و امنیت 
گرفته تا تحریم‌ها بررســی شــده باشــد. با این وجود اختلافات 
عمیــق در پرونده‌هایــی ماننــد اوکراین، ایــران و ســوریه مانع 
از همکاری گســترده می‌شــود. پوتین شــاید بازی تــازه‌ای را با 
ترامپ آغاز کرده باشد اما بعید است دولت ترامپ کار با روسیه 
را به همکاری با اروپا متحد دیرینه آمریکا ترجیح دهد. این در 
حالی است که ادامه جنگ اوکراین مانع احیای روابط روسیه 
با اروپا شــده و ترامپ نیز تمایلی به نرمش در این زمینه نشان 
نداده اســت. نکته مهم دیگر اینکه ترامپ در دوره اخیر چین 
را رقیب اصلی آمریکا معرفی کرده اســت. ممکن است او تلاش 
کرده باشد با پیشــنهاد همکاری اقتصادی یا امنیتی پوتین را 
به سمت کاهش روابط با پکن سوق دهد. اما روسیه به دلیل 
وابستگی اقتصادی به چین به ‌ویژه پس از تحریم‌های غرب و 

همکاری‌‌های استراتژیک در قالب سازمان‌هایی مانند سازمان 
همــکاری شــانگهای تمایلی بــه فاصله گرفتــن از پکن نــدارد. 
پوتین احتمالاً از این موضوع به‌ عنوان ابــزاری برای چانه‌‌زنی 
استفاده کرده اما بعید اســت که به طور جدی از چین فاصله 
بگیــرد. در شــرایط کنونی ترامــپ نتوانســته به اهــداف خود از 
جمله جلب حمایت روســیه علیــه چین یا کســب امتیاز برای 
جایزه صلح نوبل دست یابد. پوتین نیز موفق نشده تحریم‌ها 
را کاهش دهد. به نظر می‌رســد تا زمانی که دو کشور به دنبال 
تغییر موازنه قدرت به نفع خود باشــند پیشرفت ملموسی به 

دست نخواهد آمد. 

 چرا در حالی که ترامپ قول دیدار پوتین و زلنسکی داد 

اما هنوز این دیدار محقق نشده است؟
طرفین اصلی این درگیری اوکراین و روسیه هستند و پوتین 
و زلنســکی به‌عنوان تصمیم‌ گیرنــدگان نهایــی در روند جنگ 
نقش کلیدی در هرگونه توافق آتش ‌بس یا صلح دارند. طبیعتاً 
دســتیابی به توافق نهایی بــدون تفاهم این دو کشــور امکان‌ 
پذیر نیســت. پیش‌‌تر نیز طرح‌هایی برای آتش‌بس ارائه شــد 
که شــامل شــروطی بود که از نظر طرف مقابــل غیرقابل‌ قبول 
تلقــی می‌شــد. در اینجاســت کــه ترامــپ وارد میــدان شــده تا 
شــاید بتواند روســیه را متقاعد کند بدون پیش‌ شــرط به یک 
آتش‌بس موقت تن دهد و سپس مراحل بعدی برای برقراری 
صلح پیگیری شود. نکته قابل توجه در رفتار ترامپ این است 
که برخــاف انتظــار به‌ جای فشــار بــر روســیه به‌ عنوان کشــور 
مهاجم بیشــتر فشــار خود را متوجه اوکراین کرده اســت که در 
این جنگ موقعیت ضعیف‌تری دارد. این مسئله غیرمعمول 
کنش‌هایی نیز در ســطح رســانه‌ها و تحلیل‌گران به  اســت و وا
همراه داشــته اســت. با این وجود از منظر انســانی و سیاســی 
امیدوارم کــه آتش‌بس هرچه زودتــر برقرار شــود. ادامه جنگ 
نه تنها به زیــان مردم اوکراین و روســیه اســت بلکــه تبعات آن 
برای امنیت غذایی، انرژی و ثبات بین‌المللی نیز جدی است. 
ترامپ معتقد اســت با رفع تحریم‌ها و برقراری روابط تجاری با 
روسیه می‌توان مانع نزدیکی بیشتر این کشور به چین شد. او 
همچنین به‌ دنبال تثبیت حضور اقتصادی آمریکا در اوکراین 
کرات  اســت. گفته می‌شــود یکی از توافقاتی که در جریــان مذا
انجام شــده مربوط به معادن اوکراین اســت که آمریکا سهمی 
۴۹ درصدی در استخراج آنها دریافت خواهد کرد. ترامپ این 
موضوع را به‌ عنوان راهی برای جبــران هزینه‌های مالی آمریکا 
در طول جنــگ مطرح کــرده اســت. نکتــه دیگر اینکــه جنگ 
روســیه و اوکراین مســأله‌ای اســت که تبعــات آن حتــی پس از 
پایان درگیــری نظامی ســال‌‌ها در قالب بحران‌هــای امنیتی و 
گرچه امکان یک صلح دائمی  سیاسی ادامه خواهد داشت. ا
در کوتاه‌مدت بعید اســت اما بحث بر ســر آتش‌ بــس موقت و 
برگــزاری انتخابات در اوکراین مطرح اســت. در صــورت فراهم 
شدن شرایط برگزاری انتخابات این مردم اوکراین خواهند بود 
که درباره آینده کشورشان تصمیم خواهند گرفت. نتیجه این 
انتخابات می‌تواند بر موضع دولت آینده درباره توافق با روسیه 

تأثیرگذار باشد.


